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 رهيافتي براي تمدن نوين
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 ایران.  ،، قمپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیگروه هنر و تمدن اسلامی دانشیار 

a.vasei@isca.ac.ir 

 
 

 چکیده
تمدن نوین اسلامی، ذهن نویسندگان زیتادی را بته ختود   ۀامروزه دغدغ

کوشد ذیل آن، الگویی برای زندگی متعتالی  مشغول داشته و هرکسی می
امتا   ؛تر، جهان اسلام شناسایی کنتدمطلوب برای ایرانیان و در سطح کلان

نی میستر گوپبیر زماوالگویی قابل دفاع و گفت  ۀواقعیت آن است که ارا 
ریخی تمتدن استلامی آگتاهی تتا  ۀزیستته و پیشتین  ۀشود که از تجربتمی

دست داده شود. نشتان دادن چنتین تصتویری البتته مبتنتی بتر روشنی به
عی سو و چگونگی حضور آن در حیات اجتمتایکشناسی تمدن ازهستی
آگاهانته یتا ناهوشتیارانه بته   ،از نویستندگانای  هدیگر است. دستتازسوی
انگاری و حیاتمندی تمدن )نگاه آنتولوژیک( روی کترده و بترای آن ذات

مراحلی چون تیون و پیدایی، رشد و بالندگی، گستترش و شتیوفایی، و 
بینانته بته شتیوفایی و خوش  ،آن  ۀافول و انحطاط را تصور کرده و بر پای
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 ۀمقالتانتد.  تمدن نوین اسلامی دل بسته  سویبهآن و حرکت     رشد دوبار
کوشتد تتا میای  همقایست    یروش توصیفبهانتقادی و    حاضر با روییردی

 ت وصتف ۀمثابتبه تبه این پرسش کانونی پاسخ دهد که آیا تمدن اسلامی 
و در هتر   ؟در مسیر تاریخی خود دارای مراحل قابل شناسایی بوده یا نته

 ۀفرضی  تمدن نوین اسلامی گام برداشت؟  سویبهتوان  صورت چگونه می
نوع زیستت اجتمتاعی و   مثابۀبهر آن است که تمدن اسلامی  اصلی نوشتا

فرایندی در مسیر شدن، مراحتل مشخصتی را طتی نیترده و رستیدن بته 
نیتتز امتتری محتتتوم و از پتتیش  (تمتتدن نتتوین استتلامی)بهتتترین نتتوع آن 

اصتلاح جامعته و ارتقتای فضتیلت و   ۀبلیه در ستای؛  شده نیستتضمین
 پبیر است.  معرفت در آن تحقق

تمتدن،  تمدن نوین استلامی، روییترد انتقتادی، مراحتل  :  گان کلیدواژ 
 تمدن عیار. 

 مقدمه
دنبتال آن ای را شیل داده و بهمطالعات تمدنی امروزه در ایران، ادبیات خاص و گسترده

مباحث ارزشمندی را درون خود پرورده است؛ هرچند هنوز ابعاد ناکاوید  زیتادی دارد 
ظاهر روشن، ای از مباحث بهکه پارهآن غور کنند؛ چنانکه اهل تحقیق و اندیشه باید در  

اند. ییی از آن مباحث، جایگاه تمدن در هندسۀ معرفتی و نیز نیازمند تأملات و بازنگری
مقولۀ سیر حیاتی آن است. آنان که به تمتدن و تمتدن استلامی نظتر دارنتد، گبشتته از 
روییرد تاریخی، بیش از هتر چیتزی بته دستتاوردهای علمتی و عمرانتی و تشتییلات 
سیاسی حاکم در جوامع اسلامی نظر دارند و بر پایۀ همان، سخن از فراز و فرود تمتدن 

اندیشی فلسفی و تبیین عقلانی، فهم بهتر یا دیگتری از آنهتا آورند؛ اما با ژرفمیان میبه
 د. میان آورگاه سخن از روییرد تمدنی  تمدن نوین اسلامی بهتوان ارا ه کرد و آنمی

به  اسلامی  نوین  پیش تمدن  قابل  واقعیتی  نه  ت  روییرد  یک  ت مثابۀ  ساختنی  یا   1بینی 
 

مثابتۀ عنوان یک رهاورد و تمدن نوین استلامی بهمثابۀ یک راهبرد، تمدن نوین اسلامی به. تمدن نوین اسلامی به1

مثابۀ یک روییرد، یعنی نوع نگاهی که بترای اند. تمدن نوین اسلامی بههای دیگر این حوز  مطالعاتیغایت، شاخه
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دهی کند. آنچه تا کنون در میان نویسندگان مطرح تواند جهان فیر جدیدی را سامان می 
بوده، شناسایی تمدن اسلامی در ادوار گبشته در قال  مطالعات تاریخ تمدن بود که البته 

سو، ابعاد و زوایای شد؛ اما از دو دهۀ پیش به این با دیدگاه و نظرهای متفاوتی عرضه می 
تمدن،  چیستی  مقولۀ  آن  جدی  ابعاد  از  ییی  گرفت.  قرار  کاوش  مورد  آن  از  مختلفی 

می شاخ   اطلاق  تمدن  چیزی  بر چه  اساساً  اینیه  است.  آن  فرایند  و  چه ها  با  و  شود 
ایت اینیه آیا تمدن دارای سیر حیاتی توان آن را شناسایی کرد و در نههایی می شاخ  

اسلامی  نوین  تمدن  روییرد  طراحی  برای  البته  بحث  این  نه؟  یا  است  شناسایی  قابل 
به  حاضر،  مقالۀ  دارد.  آشیاری  مقوله کارآمدیِ  بیان اجمال  که های  فرضیه  این  با  را  شده 

تمدن امری انتزاعی و مفهومی متخب از نوع زیست اجتماعی آدمیان است، مورد واکاوی و 
توان برای تمدن دهد که آیا می مداقه قرار داده و در نهایت به این پرسش کانونی پاسخ می 

اسلامی سیر حیاتی قا ل شد یا نه؟ و تمدن نوین اسلامی چه جایی در مسیر تمدنی دارد؟ 
دراین  نوشته گرچه  بیات،  باره  )ر.ک:  است  آمده  پدید  واسعی، 34ت11: ص1393هایی  ؛ 

نیامد؛ جز آنچه رابرتسون در (، با روییرد مقالۀ پیش رو، اثری به 2۷ت5: ص139۸ دست 
مقالۀ »تمدن« عرضه کرده و در آن از دو مفهوم متمایز تمدن، »فرایند« در برابر »مجموعۀ 

 بعد(. به   515، ص139۸میان آورده است )رابرتسون، پیچیده«، سخن به 

 مثابۀ مفهومی انتزاعی. تمدن به1
سازی جایگاه پدید  تمدن در  صوص سیر تمدن اسلامی مبتنی بر روشن گری در خ اندیشه 

پبیر آن  هندسۀ شناختی و نوع نگاه به آن است و این مقوله خود بر تبیین یا تعریف مفاهمه 
به  است.  گفت استوار  مفهوم رغم  دربار   که  فراوانی  گرفته،  وگوهای  تمدن صورت  شناسی 

پژوهش  ذهن  اساسی  ابهام  این  می همچنان  آزار  را  به گران  که  چه  دهد  بر  »تمدن«  راستی 
شود و آیا آن چیز دارای هویت و عینیت خارجی است یا امری متخب از  چیزی اطلاق می 

 

مثابۀ راهبرد، یعنی کارهتا و اقتداماتی کته بترای رسیدن به مقصود داریم یا باید داشته باشیم؛ تمدن نوین اسلامی به

عنوان تمتدن استلامی اکنون بهمثابۀ رهاورد، یعنی آنچه همدهیم؛ تمدن نوین اسلامی بهرسیدن به مقصود انجام می

جتماعی مستلمانان مثابۀ غایت، یعنی آن چیزی که در مسیر زندگی اکنیم و تمدن نوین اسلامی بهدر آن زندگی می

 حاصل خواهد شد.  
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نوع زیست اجتماعی و در اصلاح فلسفی، انتزاعی  اعتباری است؟ برخی از محققان آن را  
ای نیز به امر  های مادی و عینی اطلاق کرده و دسته ای بر دارایی های معنوی و دسته بر داشته 

اند؛ اما در همۀ این تعاریف همچنان این ابهام باقی است که آن امر معنوی  جامع روی کرده 
شود، چیست؟ اینیه اساساً تمدن امری انضمامی است  یا مادی که تمدن با آن شناسایی می 

به  و  انتزاعی،  به تعبیر یا  تمدن  آیا  ج دیگر،  چه  ت  معین  و  مشخ   چه  صورت  و  سمانی 
آیا   و  نه  یا  واقعی است  دارای وجودی  عالم خارج،  ت در  یا غیرمادی  غیرجسمانی  مادی 

تا    قا ل   1توان برای آن اصالت فلسفی می  البته  شد یا خیر، از مباحث مهم است. این نگره 
محور قرار نگرفته و گویی برای پردازندگان آن  طور مستقل در کانون مطالعات تمدن کنون به 

می  و  روشن  معنوی  امری  یا  است  ملموس  تعین  دارای  و  مادی  امری  یا  تمدن  که  نمود 
گیری  ارزشی است که خود هویت فلسفی قابل بررسی دارد؛ هرچند با حواس انسانی اندازه 

به  روییرد  این  ساده نشود.  به  بر  تدریج  گاه  و  شد  کشیده  تمدن  حقیقت  بیشتر  سازی 
سی ماشین  سازمان  یا  تینولوژی  یا  فرهنگ آلات  یا  گردید؛  اسی  اطلاق  نیز  اخلاقیات  و  ها 

 خورد.  چشم می ویژه در محاورات عمومی چنین اختلاطی بیشتر به به 
گفته )حقیقی یا اعتباری  انضمامی یا انتزاعی( اهمیتت بتالایی  تفییک میان دو سطح پیش 

ای دارای وجود مشتخ  و قتوانین   پندارانه، تمدن پدیده انگارانه  ذات دارد. در روییرد واقع 

ریزی کترد؛ مستیر  توان بر پایۀ آنها تمدنی را پایه های قابل تمسک و پیروی است و می سنت 

تتوان از رشتد و شتیوفایی آن  که متی بینی نمود؛ چنان حیاتی آن را فهمید و آیند  آن را پیش 

ری  جلوگیری کرد یا با آن به جدال برخاست؛ اما در معنای دوم کته انتزاعتی بتودن یتا اعتبتا 

رنگ جامعته  عنوان مفهومی در بوم گیرد و تمدن به بودن آن است، نوع نگاه دیگری شیل می 

گاه این جامعه و بسترهای زیستی است که در کتانون مطالعتات  شود؛ آن به بررسی گرفته می 

 شود.  گردد و تمدن ذیل آن کاویده و نشان داده می و پژوهش واقع می 
ستتی جامعته استتنباط و  تردید مفهومی اجتماعی است؛ یعنی هم از فضای زی تمدن بی 
گتردد و کتاربرد آن  عنوان وصفی اجتماعی، بر جامعه اطلاق متی شود و هم به استخراج می 

 

. برای اصالت، چند معنا وجود دارد که ییی از آنها اصتالت فلستفی استت؛ یعنتی وجتود حقیقتی داشتتن )رک: 1

 (. 12۸ت12۷و  46ت40: ص136۸مصباح یزدی،  



 

 

ن 
يو

س
مي

ک
دن 

تم
 و 

ي
دن

تم
ة 

ش
دي

ان
ي

از
س

 

35 

معنتای همرنگتی فترد یتا همراهتی او بتا  مگر آنیته بته   1مسامحی و نادقیق است؛ بر فرد،  
شتد  آدمیتان  نهادینه دار و  های تمدنی جامعه باشد. این مفهوم از نوع زیست ریشه خصلت 

ای ستامان یافتت و ستازوکار  شود. وقتی بنیادهای تعاملی جامعه در جامعۀ بزرگ اتخاذ می 
شتود یتا بتر آن  زیست اجتماعی آنان استواری پیدا کرد، تمدن آن قابل فهم و دریافت متی 

گفتن اینیه غترب متمتدن و آستیا    2تعبیر یوکیشی، توان »تمدن« نام نهاد. به نوع زیست می 
تواند افسار بلاهتت ختود  معنای آن است که در غرب آدم بسیار ابله نمی نامتمدن است، به 

تواند عنان معرفت و فضیلت خود را رها  را آزاد بگبارد و در آسیا، آدم بسیار برجسته نمی 
کند. این به آن سب  است که تمدن امری مربوط به معرفت و جهالت افراد نیستت؛ بلیته  

یافتتۀ  (. ایتن روح ثبتات 69: ص 13۷9روح تمامی ملتت )یوکیشتی،  امری است مربوط به 
رود و کتنش و  حاکم بر ملت، همان چیزی است که تعامل اعضایش بر مبنای آن پیش متی 

شود. در نتیجته، تمتدن مفهتومی انتزاعتی استت کته از  واکنششان نیز با همان سنجیده می 
دستت  هتا بته قیتات یتا فرهنتگ ها، حتی باورها و اخلا مجموعۀ دادوستدها، رفتارها، کنش 

معنای پبیرش نوع زیست اجتماعی یک جامعه و فراینتدی استت  آید و متمدن شدن به می 
 (. 1395گبارد )ر.ک: الیاس،  سر می که انسان در مسیر تعادل رفتاری با آن پشت 

طور خاص، نه دستاوردی مادی است و نه معنوی؛ بلیه نتوع زیستت یتک تمدن به
ای دارای و هتر جامعته  3ای از امور متادی و معنتوی استتمیختهجامعه است که خود آ

هتا انتدک گرچه مشابهات و مشترکات انستانی تمتدن  4تمدنی مخصوص به خود است؛
 

که تمامی افراد یک گونههمان  ؛تواند متمدن باشدنویسد: یک انسان می. وایتهد در تبیین نسبتاً عمیقی از تمدن می1

توانند متمدن باشند؛ هرچند معنای تمدن در این دو حالت کمی بتا هتم تفتاوت دارد )ر.ک: وایتهتد، جامعه هم می

 (. ۷2۷: ص2، ج13۷1

2. Fukuzawa Yukichi.  

دانتد کته . فروید تمدن را نیروی ارتقابخش بشر از زندگی حیوانی به زندگی انسانی و نیز قوانین و مقرراتتی می3

 (. 36: ص1390اند )ر.ک: فروید،  وجود آمدهبرای تفاهم و سازش و سازش مناسبات افراد به

مثتل جامعتۀ   ؛ترین واحد مطالعاتی تاریخ است که هویت مستتقل یافتتهپژوهی، کوچک. مراد از جامعه در تمدن4

انتد کته (. بر همین استاس گفته299ت29۷، ص139۸یشتت،  اسلامی یا جامعۀ غربی یا جامعۀ مالایی و... )ر.ک: بی

های مادی فرهنگ، ساختار اجتمتاعی و ستازمان فرهنگ، فرآوردهای وجود دارد: جمعیت،  پنج عنصر در هر جامعه

 (. 50: ص1369یا نهادهای اجتماعی )ر.ک: لنسیی و لنسیی، 
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با اینیه فرهنگ و اخلاق متفاوتی دارند. جامعۀ اسلامی یا مسیحی یا یهودی یتا   1نیست،
دین، وجتوه مشتترکی دارنتد؛ هرچنتد در مبتانی و زرتشتی یا بودایی یا حتی جوامع بی

اند. کرامت انسانی، اعتنای به حقتوق دیگتران، برابتری، آزادی رکان با ییدیگر متفاوتا
ای بترای قتوام و دوام اند که هتر جامعتهنسبی، ضرورت امنیت و دیگر امور از آن دسته

ن عنتواخود به آنها نیازمند است؛ چه آنیه باورمند به آنها باشد  فرهنگ شده باشد یا بته
 ها به آنها تن دهد  از باب اضطرار.  روشی برای پیشبرد خواسته

 عنوان یک پروسه/ فرایند. تمدن به2
بر اساس آنچه گفته شد، تمتدن امتری اندیشتیده، ستاختنی و تتابع برنامتۀ مشتخ  و 

(؛ بلیته 2۸5ص  :1393الیتاس،  شتده نیستت )تعبیردیگر زاد  عقلانیتِ از پیش تعریفبه
هتا، باورهتا و عقایتد، اخلاقیتات و ها و تعقلها، اندیشهبرآیند و ضری  کنش و واکنش

معنتای عتام استت. هرچنتد عقلانیتت هنجارها  فرهنگ، و نیز تأثیر محیط و طبیعت بته
شود، رکنتی اساستی استت، هایی از حیات که منجر به زیست تمدنی میآدمیان در جنبه
شتده یتا حتتی دیتن قلانیتت حستابآید، مستقیماً زاد  آن نیست و این عآنچه پدید می

آورد؛ بلیه همۀ فعتل و انفعتالات در آن منطقی و ابراهیمی نیست که تمدنی را پدید می
که جامعۀ بشری چنین است. دهد؛ چناندخالت دارد و در فرایند طولانی آن را شیل می

یه آنجامعه، نه محصول فیر یک نفر و نه زاد  عقلانیت معین و قابل شناسایی است؛ بی
 بتوان نقش عقلانیت را در آن انیار کرد. 

کوشتند و ادیتان  تر متی تر  سعادتمندانه ها برای زنده ماندن و زیستن بهتر  راحت انسان 
شوند؛ دانشتمندان بترای تستهیل امتور بته کتار و  نیز با داعیۀ ارا ۀ بهترین نوع آن وارد می 

کننتد.  پتردازی روی متی ظریته پردازند و اندیشمندان برای بهشتد زنتدگانی بته ن تلاش می 
پردازد و برآیند همتۀ اینهتا  ها به ایفای نقش می طبیعت نیز با همۀ توان خود، در همۀ لحظه 

رانتی و... آدمیتان،  خواهی و خودخواهی و ددمنشی و شهوت اضافۀ حرص و آز و زیاده به 
 

دهتد )ر.ک: ل می. بسیاری از مشترکات تمدنی، ریشه در اموری دارد که میرا  ژنتییی مشترک آدمیتان را تشتیی1

 شمرند.  (. نویسندگان، هشت عنصر مهم را برمی34ت30همان، ص
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آید که زنتدگی متفتاوت و متمتایزی را  هایی پدید می گیرد و تعامل دادوستدهایی شیل می 
تتر، فرهنتگ  یابد. بشر برای دین بهتر، اختلاق انستانی زند و از اینجا تمدن معنا می رقم می 
کنتد و بتا عقلانیتت منطقتی پتیش  ریتزی متی تر و در یک کلمه، زندگی بهتر برنامه متعالی 
تتک  شود، برآینتد عوامتل و عناصتری ختارج از اختیتار تتک رود؛ اما آنچه حاصل می می 

 ضرب همۀ اینها.  هاست و تمدن حاصل خارج از برنامۀ انسان  ها و حتی انسان 
بینتی و تتابع طرحتی  بر پایۀ این نگره، تمدن نه امری ساختنی است و نته قابتل پتیش 

زیستت )تمتدن( نقشتی تتام و تمتام ایفتا  معین )پروژه(؛ چون آدمی در تصویر نوع ازپیش 
کند. هرچند در آرزوی معنابخشی بته زنتدگی و طراحتی درستت آن دغدغته دارد و  نمی 
هتا یتا  دارد و انتظار دارد به کاهش آلام و رنتج وجوی آن گام برمی طور مداوم در جست به 

ریتزی وی  زعم برخی، سته عمتل مهتم در برنامته ها )سعادت( دست یابد، به افزایش لبت 
گتاه مشتیلات طبیعتی همچتون    1کنند: خود جستمانی او، طبیعتت و دشتمن. دخالت می 

شتیند و  طوفان و زلزله یا بلایای دیگر، جامعه  جوامعی را درهتم متی خشیسالی، سیل و  
کشاند و صدالبته گتاهی  سازد و به نابودی می همۀ دادوستدهای هموندانش را نامتعادل می 

هم همراهی و مدارای آن بستری برای توستعۀ تعامتل انستانی و مایتۀ آرامتش و همتدلی  
 کنند.  ها چنین نقشی را بازی می که حملات خارجی  جنگ شود؛ چنان ای می جامعه 

گمتان تمدن اسلامی نیز در چنین فرایندی شیل گرفته و معنا پیدا کترده استت. بتی
ای داشته؛ اما آنچه برآمد، صترفاً محصتول استلام گیری آن نقش برجستهاسلام در شیل

ی طت  2که تنها برآیند اسلام صحیح و خال  نیز نبود و نیست؛ بلیه فراینتدینبود؛ چنان
 هایی بنیاد گرفت که بر آن نام تمدن اسلامی نهاده شد.  زیستشد تا نوع

 . تمدن موجود و تمدن مطلوب3
تمدن به از  آید، در بادی امر وجه ارزشی آن به ذهن آدمی متبادر  میان میوقتی سخن 

 

خوبی این مقوله را کاویده و از منظر خویش نشان داده است که چگونه این عوامتل در ایجتاد رنتج و . فروید به1

 (. 32: ص13۸2کنند )ر.ک: فروید،  آفرینی میدرد نقش

استلامِ    ← ها درآمیخته استت  اسلامِ فرهنگ که با دیگر فرهنگ  ← های مختلف همراه است . اسلامِ آموزه که با فهم 2

   گفته و عوامل بسیار دیگر است. تمدن که حاصل دو عامل پیش 



 

 

   
ت  

الا
مق

ه 
وع

جم
م

ي 
لام

اس
ن 

وي
ن ن

مد
ي ت

لم
 ع

تة
هف

ن 
مي

نج
پ

 

38 

مطلوبیت  می به  مقرون  و  انسانی  متعالی،  زندگی  لزوماً  تمدنی  زندگی  گویی  و  شود 
واقعیتدرحالی  1است؛  میکه  نشان  را  دیگری  چیز  بشری  زیستۀ  تردیدی  های  دهد. 

بیشتر است؛  امتیاز  دارای  بهتر و  آن  از زندگی غیر  تمدنی  اما شاید    2نیست که زندگی 
ای را ت با وصف جامعه بودن ت نشان کرد که در آن تمدنی وجود نداشته  نتوان جامعه

بربر شناخته می به وصف  در باشد؛ حتی جوامعی که  که  برخوردارند  تمدنی  از  شوند، 
تمدن دیگر  چنانمقیاس  فروترند؛  متوقع  معیار   تمدن  تراز  در  یا  از شاخصهها  های  که 
بی مطلوب  )سازوکار  بهرهجامعۀ  تمدن  داشتن  فر   با  جامعه،  یک  وجود  اساساً  اند. 

 تعامل برای زیستن با هم( ممین است.  
های مختلفتی از تأکید بر این نیته بایسته است که تمدن امری نسبی است و بر گونه

تتوان آن را جوامع قابل تسری است؛ جز اینیه در مقیاس تمدن برتر  مطلوب  عیار، می
ها از ثروتی برخوردارنتد و که همۀ انسانسطحی نازل یا غیرتمدن  توحش نام داد؛ چنان

دار یا ثروتمنتد یههایی را سرماای در اختیارشان است؛ ولی کسی چنین آدماندک سرمایه
شناسد و برای اطلاق چنین نتامی بتر آنهتا، داشتتن میزانتی از ثتروت و سترمایه را نمی

های تمدن روی کرد داند. تمدن نیز چنین است. با این بیان، باید به شاخ ضروری می
ای را فروتتر گیری نمود و برخی از آنها را مناس  و دستهها را اندازهو بر پایۀ آن، تمدن
 دانست. از سطح انتظار  

ای اساستاً کته عتدههای ییسانی لحاظ نشده است؛ چنتاندر تعریف تمدن، شاخصه
انگارند شناسند؛ برای مثال، علوم را با تمدن ییی میای از دستاوردها میتمدن را با پاره

 دانند. طبعاً جامعۀ متمدن در ذهنیت آنان با شاخ  علتم یتایا فناوری را با آن برابر می
شود؛ اما واقعیت آن استت ماشین یا فناوری یا عمران و آبادانی و مشابه آنها سنجیده می

 

های بترین و . البته اشاره به این نیته بایسته است که در روییرد برخی از نویسندگان آلمانی که تمدن را به جنبته1

 لزوماً امری ارزشی خواهد بود.  ،(41ص: 13۸0کنند )آشوری،  می  های معنوی انسان تعریفتوانگری

. برخی البته در معنایی از تمدن که همان مجموعه دستاوردها و نهادهایی باشد کته انستان را از زنتدگی استلاف 2

ها را دنبتال حفاظت از انسان در برابر طبیعتت و دیگتر تنظتیم روابتط انستانکند و دو مقصودِ  اش دور میحیوانی

: 13۸2شود )ر.ک: فرویتد، رو که موج  سل  آزادی آدمی میازآن  ؛شمارندکند، آن را مایۀ شوربختی آدمی میمی

 (. 50و  46ص
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توان به تمدن یتک جامعته اند و با وجود اینها میدادها یا مظاهر تمدنکه همۀ اینها برون
وجتو کترد. پی برد؛ ولی اصل تمدن و بنیاد آن را در چیز  چیزهای دیگری باید جستت

ع  ذات و عر  است؛ هرچند ملازمتۀ خلط میان این دو، مغالطۀ آشیار میان اصل و فر
 آشیاری میان آنها وجود داشته باشد. 

 های تمدن/ جامعۀ متمدن. شاخص4
ای ایجاد شود، لازم است پس از تفییک میان تمتدن برای اینیه در مفهوم تمدن مفاهمه

هتای ر، بته شتاخ مثابتۀ معیتامثابۀ وصف و تمدن مطلوب  تمدن بتهموجود  تمدن به
شود و با چته متلاک و هایی سنجیده میراستی تمدن با چه شاخ تمدن اشاره شود. به
شود؟ در نگاه اول ای از تمدن جامعۀ دیگر برتر یا فروتر شمرده میمعیاری تمدن جامعه

طتور آیتد و بتهشمار متیو در نظر برخی، این آسایش همگانی است که ملاک تمدن به
ای بیشتر و میزان برخورداران پرشمارتر باشد، آن عهطبیعی هرچه رفاه و آسایش در جام

آید و در نگاه برختی دیگتر، عتلاوه بتر آن، داشتتن آرامتش شمار میتر بهجامعه متمدن
فیری نیز ملاک است. یوکیشی در تعریف دو سطح از تمدن، یعنی معنتای محتدود کته 

و معنای گسترده که علاوه بتر رفتاه   شدتأمین مایحتاج و افزایش دادن مصارف انسانی با
ای بالاتر نحوی که زندگی بشری را به مرتبهمادی، پالایش معرفت و پرورش فضیلت، به

نویسد: منظور از تمدن، هم پیشترفت رفتاه متادی و هتم پیشترفت ترفیع دهد باشد، می
تعبیردیگتر، ایتن ترجمتان معرفتت و ( و به56: ص13۷9پالایش انسان است )یوکیشی،  
یابتد ده شدن در میان کل یتک ملتت، معنتای تمتدن متیفضیلت بشر است که با گستر

(. شاید این سخن به آنچه در متون زیتارتی شتیعه آمتده استت، نزدیتک ۸0)همان: ص
آمده است: »و ببل مهجتته فیتک لیستتقب   باشد؛ آنجا که در توصیف عمل امام حسین

اه تتو داد تتا بنتدگانت را از گمراهتی و عبادک عن الضلالۀ و الجهالۀ؛ و خونش را در ر
تمتدن چیتزی جتز (. در ایتن نگتاه،  22۸، ص141۷نادانی نجتات دهتد )ابتن قولویته،  

برخورداری حداکثری  بندگان خداوند از فضیلت و معرفت نیست؛ اما این برختورداری 
 شود؟  چگونه حاصل می

ویل دورانت در بیان تمدن از چهتار شتاخ  آزادی، امنیتت، نظتم و فرهنتگ یتاد 
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ای متمتدن استت کته در آن (؛ به این معنتا کته جامعته29۸: ص13۷0کند )دورانت،  می
آدمیان بتوانند در پرتو آزادی، نظم و امنیت و اخلاق اجتماعی  فرهنگ، زندگی ستالمی 

ای از ایتن عناصتر، تمتدن آن ستنجیده منتدی هتر جامعتهمیزان بهرهرا تجربه کنند و به
ای بیشتر و مظتاهر تمتدنی نیتز طور طبیعی در چنین جامعهی بهشود. رشد و شیوفایمی

شوند؛ چون علم و هنر و نظام سیاسی انسانی و عمران و آبادانی در آن ستر تر مینمایان
 گردد. تر مییافتهتر و آرامشمندآورد و زندگی آدمیان رفاهبرمی

افزایش فضیلت و پالایش معرفت در جامعۀ بسته، ناامن، آنارشیست و نابهنجتار رخ 
ای کته بتا وارد گردد. جامعتههای مادی نیز در آن محقق نمیکه پیشرفتدهد؛ چناننمی

گیتری از تجتارب های مدرن سیاسی و بهرهکردن امیانات زیستی و الگوبرداری از نظام
روز پیتدا کنتد، هرگتز دارای تمتدن عمرانی از ممالک پیشرفته، ظتاهری امتروزین و بته

آید؛ هرچند ممین است در گبر زمان به آن دست بیابد. تمدن برخاستته از شمار نمیبه
توانتد آن را بتا ختود زاست و کالبدها یا مظاهر تمدنی نمیمعماری مبانی و امری درون

بومی انستانی سوی زیستای جامعه بهوارد کند، مگر آنیه بنیادهای فیر و مبانی اندیشه
 تغییر کند.  

 . تمدن اسلامی در گذر زمان 5
ها نقطۀ آغازی داشته است؛ یعنی زمانی که جامعه بتر تمدن اسلامی همچون دیگر تمدن

مبنای دیانت اسلامی نوع زیستی متفاوت با جوامع دیگر پیدا کرد، هویتی قابل شناسایی 
یافت. البته روشن است که میان دین اسلام و تمدن اسلامی، مقارنۀ زمانی نیست؛ بلیته 

تتر از فرهنتگ و های متعالی، پتیشای از آموزهیک دین و حاوی مجموعهمثابۀ  اسلام به
هتای بعتدی تر از تمدن پدید آمد. تمدن اسلامی متتأخر از استلام و در دورهخیلی پیش

های اسلامی به فرهنگ مبدل شود و از آن طریتق معنا پیدا کرد؛ چون تا زمانی که آموزه
متفاوتی بیابد، زمانی نستبتاً طتولانی  زندگی مسلمانان و دیگر افراد جامعه سامان نوین و

زیستی برآمتده از استلام یتا همستاز بتا آن ای که در آن هموندانش نوعلازم بود؛ جامعه
شان بتا مهُتر استلام خودنمتایی کترده باشتد: علتوم استلامی، شیل داده و آثار وجودی

ختلاق استلامی؛ معماری اسلامی، هنر اسلامی، بناهای اسلامی، تشتییلات استلامی و ا
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توان انیار کرد که بنیادهای اصلی ایتن تمتدن در زمتان ظهتور استلام و بته هرچند نمی
 معماری شده بود.   دست رسول گرامی
گیتری بتاور  فرهنگتی های مردم و شتیلها و مبانی اسلامی در اندیشهرسوخ آموزه

متفاوت، پیدایی نوع زیستی  تمدنی را رقم زد که به نام اسلام شناسایی شد. این تمتدن 

ها، از اصالت وجودی و عینی  حقیقی برخوردار نبتود و نیستت تتا همچون دیگر تمدن

کته برختی ایگونهبشود برای آن سیری حیاتی مستقل از مسیر جامعه در نظر گرفت؛ آن

پردازان به آن روی کترده و ناخواستته در دام فلستفۀ نظتری تتاریخ از تاریخیان و تمدن

ای از که بیان شد، تمدن امری انتزاعتی  اعتبتاری استت و در هتر دورهانچن  1درافتادند.

تواند مورد مطالعه قرار گیرد و اوج و انحطاط آن در بستر جامعه بررسی شود، تاریخ می

آنیه برای خود آن هویت و حیات مستقلی قا ل شد. تمدن در هر مقطعتی از تتاریخ، بی

ای، امیتان دریافتت جایگتاه طور طبیعی، مظاهر تمدنی هتر دورهقابل مطالعه است و به

 دهد.  تمدنی آن جامعه را تا حد بالایی در اختیار پژوهنده قرار می

ای واقعیت آن است که تمدن اسلامی در تجربۀ زیستتۀ مستلمانان، بتر منتوال یگانته

ای از ادوار شده همسویی بیشتری داشتت و در پتارههای بیانپیش نرفت؛ گاه با شاخ 

تبع آنان مردم جامعۀ اسلامی در اند که هرگاه حاکمان و بهنبود. پژوهشگران بر آنچنین  

: 13۷5کرمتتر، روییتتردی انستتانی، بتته اصتتل تستتامح و تستتاهل روی کردنتتد )ر.ک: 

تبتع آن دستتاوردهای چشتمگیرتری تری را سامان داده و به(، زندگی مطلوب22ت20ص

نظمتی، نتاامنی و اختنتاق پتیش رفتت و ستوی بتیو وقتی که جامعته بته  2اندنیز داشته

چیتز بازمانتد و طبعتاً کارنامتۀ عدالتی و تبعیض را پیشه ساخت، از همتهسختگیری، بی

 تمدنی ضعیفی را نمایانده است.  
 

هایی که فیلسوفان نظری تاریخ در خصوص سیر تاریخ عرضه کردند، به بیان مراحل تمدن . برخی بر پایۀ دیدگاه1

 اند.  های پردامنهها، خود محل نقد و بحثکه آن دیدگاهدرحالی ؛(6۸ت63: ص1393اند )ر.ک: بابایی،  پرداخته

، 136۷بینتد )دورانتت، . ویل دورانت میان تمدن و خلاقیت فرهنگی برآمده از نظم اجتماعی، رابطۀ تنگاتنگی می2

ای بر اساس الگوی صحیح طراحی شود، رهاوردهتایی ( و این واقعیتی انیارناپبیر است که وقتی جامعه3: ص1ج

 (. 40تا  21از ص 6ت2: فصول 13۷9کوب، های مختلف خواهد داشت )همچنین ر.ک: زریندر عرصه
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 1با توجه به رابطۀ آشیاری که میان ابعتاد و نهادهتای مختلتف جامعته وجتود دارد،
گتبارد؛ متثلاً نمایش متیها را نیز بهادبهبودی و نابسامانی هریک از آنها، اوضاع دیگر نه

گردد، علوم نیز در آن جامعه بتا بیمتاری مواجته ای دچار بیماری میوقتی اقتصاد جامعه
که سیاست و عمران و اخلاق هتم در آن مستیرند و همگتی شود یا شده است؛ چنانمی

 ای از نظتر امنیتت دچتارشتود جامعتهاند. نمیدهند  اوضاع تمدنی آن جامعهاینها نشان
مشیل شود، اما نظم و آزادی یا فرهنگ آن همچنان بر روال صحیح باقی بمانتد و طبعتاً 

 اند.  مظاهر تمدنی نیز چنین
شود، در اصل مطالعۀ نتوع زیستت آدمیتان در آنچه با عنوان سیر تمدن از آن یاد می

متل حتاکم بتر ها، تعایک دور  تاریخی است؛ نوع نگاه آدمیان به ییدیگر، جایگاه انسان
آنان، روابط سیاسی و تشییلاتی و... که در مجمتوع، امیتانی بترای رشتد و شتیوفایی 

سازد. پبیرش زنتدگی شتهری یتا شتهرآیینی، در هتر مقطعتی از جانبه را فراهم میهمه
ای در حتال عنتوان پدیتدهتوان از سیر آن بهرو نمیتاریخ، نمایند  تمدن آن است؛ ازاین

: 13۸3ی ترسیم کرد )ر.ک: ولایتی،  گبر و دارای زندگی یاد کرد و برای آن منحنی حیات 
وقتی از   2وگو نشست.گفتاعتبار مظاهر و رهاوردهای آن به  بعد(؛ جز آنیه بهبه  12ص

کته شود، سخن از تمدن نیست؛ چنانسیر یک دانش یا شیوفایی و انحطاط آن بحث می
توانتد باشتد؛ آن، سخن تمدنی نمیسخن گفتن دربار  هنر و معماری یا سازمان سیاسی  

هتای مایتهوگو شود؛ یعنی معطتوف بته بتنمگر آنیه ناظر به حیث تمدنی از آنها گفت
 اجتماعی یا روح حاکم بر ملت.  

کته بر این اساس، تمدن امری اندیشیده و مبتنی بتر طراحتی پیشتینی نیستت؛ چنتان
یا تاریخی نیز نیست تا در گتبر زمتان بهتترین شتیل آن   3ای الوهیجبری و تابع نقشه

 

رونتد. پبیرد یتا هتر دو متتأثر از امتر ستومی پتیش میگبارد یا از آن اثر می. مثلاً نهاد علم بر نهاد اقتصاد اثر می1

 کنند.  نهادهای اجتماعی همانند شبیۀ متصل عمل می
تمدن با پیشرفت و ترقی و نیز حیومت و علم و هنر و معماری و... تفاوت دارد و خلتط میتان . روشن است که 2

 آنها، مغالطۀ کنه و وجه است.  
وی بتر آن دهتد. (، چنین تصویری از جهان و جامعۀ بشری ارا ته می1391. سنت آگوستین در کتاب شهر خدا )3

چیزی در جای خویش قرار گرفته یا خواهد گرفتت  هستی شهر خداست دارای ساختاری دقیق که هر  ۀبود که هم
 گبارد.  نمایش میاین شهر در گبر زمان خود را به  ۀو نقش
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ویژه نخبگان  حاکمان  انسان ختلاق  ابرانستان جامعته نقشتی آید؛ بلیه آدمیان، بهپدید  
( و 1۷5: ص13۷6کننتد )ر.ک: تتوین بتی،  دهی و مطلوبیت آن ایفتا متیبسزا در سامان

 تمدن نوین اسلامی، دورنمایی در این مسیر است.  

 مثابۀ رویکرد. تمدن نوین اسلامی به6
وییرد تمدنی در تراز تمدن عیار که بتا محوریتت والاتترین اصتول ارزشتی  استلامی ر

مثابتۀ همسوست، دغدغۀ اصلی و محوری تمدن نوین اسلامی استت و اساستاً ختود بته
وجوی ارا ۀ الگویی برتر از نوع زیستت اجتمتاعی  تمتدن روییردی است که در جست

دهتد، زیستتی هتم کته نیازهتای آسایشتی آدمیتان را پاستخ متینوع  1عرضه شده است؛
ستازد. ایتن ترین مسا ل و مطالبات فیری و روحی  آرامشتی آنتان را برطترف متیمهم

ریتزی استتوار استت؛ ها، مبتنی بر طراحتی و برنامتههای انسانگمان به تلاشتمدن، بی
شود، چه بسا انطباق کاملی با آن نداشته باشد. تمدن یک غایتت هرچند آنچه حاصل می

امتا   2ند است و روییرد هدفی اندیشیده و الزاماً میان آن دو تطابق قطعتی نیستت؛و فرای
گتردد؛ تتر متیهرچه بیشتر برای هدف اندیشه شود، امیان نزدیک شدن به غایت فراهم

ها و بسترهای متناس  با آن فتراهم شتود. ایتن روییترد از منظتر مشروط بر آنیه زمینه
تر از تعلقات ملی، سیاسی و معمار آن بر چند اصل مهم استوار است که در نگاهی فراخ

 حتی مبهبی فراتر است؛ هرچند بنیادهای آن متخب از دین باشد.  
چون تلوری تمدن نوین اسلامی از سوی رهبری جمهتوری استلامی ایتران مطترح شتده،  

ترین روش استت.  ترین روش، بلیه اصلی طبعاً دریافت بنیادهای آن از زبان خود ایشان مناس  
تترین آن را  ترین و بستامان اند؛ اما صریح ایشان در مجامع و مقاطع مختلفی به این مقوله پرداخته 

پژوهان داشتند، بیان کرده و چهار عنصر مهم برای تمتدن عیتار استلامی  در نشستی که با تمدن 
 شمار آید. تواند الگویی برای جهان انسانی به زعم ایشان می برشمردند که به 

 

گران بتوده استت )ر.ک: های پرستابقۀ اندیشته. رسیدن به شهر آرمتانی یتا مدینتۀ فاضتله )یوتوپیتا(، از دغدغته1

 کردند.  اری برای آن ارا ه میاما کمتر راهی  ؛بعد(به 90: ص13۷3؛ مور، 256ت23: ص13۷0کوب، زرین

اما غایت آن چیزی است کته حاصتل   ؛شود. هدف، نتیجۀ کار اختیاری است که کار برای رسیدن به آن انجام می2

 (. 39۸: ص2، ج1366مصباح یزدی، شود )ر.ک: می
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وسوی آموزش و پترورش و تبلیتو و در که بایستی سمت  مبانی تمدن نوین اسلامی
دهتی کننتد، عبتارت استت از توحیتد، های اجتماعی را جهتتتر همۀ فعالیتبیانی عام

(. بتر 139۷ 11 11عبودیت، کرامت انسان و سبک زندگی )بیانات مقام معظتم رهبتری، 
سو کتاملاً هد گرفت که ازیکزیست )تمدن( متفاوتی شیل خواشده، نوعپایۀ مبانی بیان

دیگر، بر همۀ آنچه در طتول تتاریخ های قرآنی است و ازسویاسلامی و مبتنی بر آموزه
رو امری نوین است. ایتن اسلام پدید آمد و نام تمدن اسلامی گرفت، رجحان دارد؛ ازین

مثابۀ روییرد، بهترین زندگی اجتماعی  تمدنی را پیشنهاد نظریه البته در سطح آموزه و به
هتای گونتاگون وابستته ولی رسیدن به آن، به تأثیرهای متقابل بسیاری از عامتلکند؛  می

لنستیی و تواند مدعی شناسایی دقیق و درست آنها باشتد )ر.ک:  کس نمیاست که هیچ
 (.  5۷9: ص1369لنسیی، 

مبتنتی البته باید تأکید داشت که این نظریه، اولًا بر نفی سیر حیاتی تمدن اسلامی که  
یتابی آن بتا فتر  تتلاش انگاری آن است، استوار است و مدعی امیتان شتیلبر ذات

مؤمنانۀ مردم است؛ ثانیاً بتر اصتل تجربتۀ تتاریخی تییته دارد؛ چتون مبتانی چهارگانته 
شده فقط در تجربۀ زیستۀ مسلمانان و تأملات تاریخی قابل اثبتات استت. صورت بیانبه

 شود: برای مفاهمۀ بیشتر به ابعادی از آنها اشاره می
ترین آموز  اسلامی و کتانون همتۀ تعتالیم استلامی استت؛  . توحید بالاترین و بنیادی 1
ترین روییرد را  تواند اساسی شود، می ویژه آنچه در حوز  توحید عملی یا افعالی بیان می به 

  برای آدمتی فتراهم ستازد. آنچته استلام را از دیگتر ادیتان متمتایز ستاخته، همتین وجته 
هتای درازدامتن  خداشناسی است. توحید در همۀ اقسام آن، که در علم کلام متورد بحتث 

است، بر نفی هر خدا، غیر الله و از آن بالاتر نفی هرگونه رابطۀ ارباب و رعیتتی در جامعتۀ  
بشری بنا شده است. انسان اسلامی فقط یک خدا دارد که هم آفریدگار او و هستی استت  
و هم پروردگار جهانیان و غیر او در هیچ سطحی از حیات انسانی مداخله و نقشی نتدارد.  

هتا یتا نقتش ابزارهتا و وستایط یتا  معنای انیار قتوانین و ستنت بدیهی است این سخن به 
تابتد و  هیچ تردیدی، زمینۀ خدایی کردن آدمیان را برنمتی تلاشگری آدمیان نیست؛ بلیه بی 

نستانی استت کته همتۀ دیگتران را چتون  خیزد. انستان توحیتدی، ا به معارضه با آن برمی 
 شود.  بیند و هیچ امتیازی برای خود بر دیگری قا ل نمی خویشتن و در کنار خود می 
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خیزد، تسلیم شتدن در پیشتگاه قتادر متعتال و کترنش  . عبودیت که از دل توحید برمی 2
فرازی در مقابل غیر اوست. بندگی خداونتد کته البتته در  فروتنانه در مقابل او و بالتبع، گردن 

شود و طبعاً امری مبتنی بر شناخت و آگتاهی استت، انستان را از  سایۀ معرفت او حاصل می 
دارد؛ چون همۀ دیگران در هر سطح و مقامی کته باشتند،  تسلیم شدن در مقابل دیگران بازمی 

ترین فرد بته  که نزدیک  ای بیش نیستند و همۀ بندگان با هم برابرند و حتی رسول خدا بنده 
تعالی است، در مقام نبوت و تدبیر امور اجتماع مطاع دیگران است؛ امتا در برختورداری  ری با 

و بترخلاف    1آیتد شتمار متی ومی، بشری چتون دیگتران بته از حیات اجتماعی و مواه  عم 
 دیگران، هرگز انسانی را به کرنش در مقابل خود فرانخوانده است.  

. کرامت انسانی معنایی بس مهتم و گستترده دارد و استاس تمتدن عیتار در میتان 3
وقتتی از تمتدن استلامی در قترن چهتارم هجتری   2پردازان تمدنی است. آدام متزنظریه

گرایی تأکیتد دارد و از او گوید، بر عنصر انسان: همۀ فصول( سخن می1364)ر.ک: متز، 
کوشد تتا فهتم بویه است که میدر کتاب احیای فرهنگی در عهد آل   3بیشتر، جو ل کرمر

: 13۷5زیستتت مستتلمانان در آن دوره عرضتته کنتتد )کرمتتر، ای از نتتوعگرایانتتهنستتانا
گرایی در تفیر استلامی ستخن تر از او، محمد ارکون در کتاب انسان(. مفصل36ت35ص
(. همۀ اینها بر این وجه از تمتدن استلامی 50ت1۸: ص1395میان آورده است )ارکون،  به

ترین دوران تاریخ مسلمانان را از نظر تمتدنی، بته انگشت تأیید و تأکید نهاده و برجسته
ختوبی متورد توجته اند و در نظریۀ تمدن نوین اسلامی، این مبنا بهاین عنصر پیوند زده

قرار گرفته است با این تفاوت که انسان جدای از خدا تعریتف نشتده استت. محوریتت 
هتا، ها و وابستگیرنگ  رو که انسان است، ورایانسان در جهان هستی و کرامت او ازآن

 آورد.ارمغان میبرای آدمیان به اقتضا اتی دارد که توجه به آنها بهترین زندگی متصور را
احتترام بته دیگتری، رعایتت حقتوق آدمیتان، تعظتیم روح   4اصل حیات برای همه،

 

 و...(    6؛ فصل:  110و همچون دیگران بودن تصریح شده است )کهف:   هایی از قرآن به بشر بودن پیامبر . در آیه 1

2. Adam Mez. 

3. Joel L. Kraemer. 

 (. 32هاست )ما ده:  منزلۀ کشتن همۀ انسان. در منطق قرآنی، کشتن یک انسان به4
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همه را چون خود دانستن و برای سعادت هم کوشیدن و دستگیری از دیگتران   1انسانی،
گتردد و توجته بته شود، با درک کرامت انسان مفهوم میو همۀ آنچه در اخلاق بیان می

بخشد و هرگونه ظلم و ستم و تبعتیض و آن، همۀ کردوکارهای آدمی را معنای دیگر می
زند. تمتدن غربتی بتا دارد و زندگی همراه با آرامشی را رقم مینابرابری را از میان برمی

با کرامت انسانی، به دامن تبعیض درافتاده است   اش، در تعار گراییهمۀ ادعای انسان
البتته استاس   2(.195ت194: ص1353بتی،  رود )تتوینشتمار متیکه خطر بتزرگ آن بته

گتری در ستاخت داری انسان با آزاد بتودن او در عرصتۀ اجتمتاع و امیتان ارادهکرامت
 شود.  یابد که در ادامه به آن اشاره میزندگی معنا می

گمان چند ویژگی مهم دارد که بتر ستتیو ین، بی. سبک زندگی برآمده از مبانی پیش4
گری انسان در حیات اجتماعی و نیز برخورداری از آزادی آنها، دو اصل مهم امیان اراده

در زندگی است که با دو اصل متدارا و ستازش پیونتد مستتقیم دارد؛ دو اصتلی کته در 
کترده استت )ر.ک: گوستتاو،   پیشرفت و شیوفایی جوامع اسلامی نقشی چشمگیر ایفتا

معنای گبر کردن از اصتول و (. بدیهی است تسامح و تساهل، نه به۷5۸ت۷5۷: ص134۷
معنتای ها و تجاوزهتا؛ بلیته بتهدست برداشتن از اخلاق است و نه نادیده انگاشتن جرم

های او و تحمل ییدیگر در عرصۀ عقیتده و عمتل واقعی دیدن وجود انسانی و ظرفیت
خوبی نمایان استت. امتام توصتیه به مالک اشتر به  است. این روییرد در نامۀ امام علی

گونه عمتل گونه عمل کنیم که دوست داریم با ما همانکند که در تعامل با دیگران آنمی
 (.53پسندیم، برای دیگری پسند کنیم )نهج البلاغه، نامۀ  شود یا آنچه برای خویش می

انتد و در قبتال آنچته پیرامونشتان ن مستلول در سبک زنتدگی استلامی، همتۀ آدمیتا
گیتری ای برای دیگتران تصتمیمو چنین نیست که عده  3گبرد، تعهدی اخلاقی دارندمی

 

بارتر باشتد )ر.ک: گنتاه فضتاحتتعبیر اشبربر، فضاحت ذلیل شمردن روح زندگان، چه بسا از کشتن انسان بی. به1

 (.12۷ص: 13۸4اشبربر،  

 بخش باشد.  تواند نجاتی بر آن است که برای رهایی از این خطر، روییرد اسلام به انسان میب . توین2

حنبتل، مستند روشنی برای ادعاست که »کلیم راع و کلیتم مستلول عتن رعیتته« )ابن  . این سخن رسول خدا3

( و نیز »من اصبح و لم یهتم بامور المسلمین فلیس 194، ص5ق، ج141۷؛ خطی  بغدادی،  54و    11: ص2تا، جبی

 (. 164: ص2ق، ج140۷بمسلم« )کلینی،  
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کوشند و چتون کنند و دیگران را به پیروی مقلدانه از خویش بیشانند. همه برای هم می
تعبیتر هاند یتا بتاند و همچون اضلاع و اجزای یک پییرهچنین است، همه به هم وابسته

 (.31: ص13۸3اونامونو، من انسانم و هیچ انسانی با من بیگانه نیست )اونامونو،  
پتبیری، گری، فروتنی، ایثار  مستلولیتسبک زندگی عیار  مطلوب، بر آزادگی، اراده

دوستی استوار استت و ایتن همتان چیتزی استت کته انستان گیری  نوعگبشت و آسان
ان زنتدگی برآمتده از چنتین فضتایی، شتوق دیگتران را گمتبتی  1گتردد.دنبال آن میبه

انگیزد و بهترین طرح یک تمدن  تمدن عیار خواهد بود که در آن آدمیتان بهتترین برمی
زندگی را در کنار ییدیگر، همچون یک خانواد  بزرگ خواهند داشت؛ همان چیزی کته 

   (.4۸ص  :13۷6بی، توینصراحت بیان شده است )از تمدن به  2بیدر تعریف توین
ای که همۀ آدمیان همچون یک من با هم زندگی کنند، بدون داشتن  ایجاد چنین جامعه 
کننده و ضمانتگر، از جمله نهاد قانون، قضا، سیاست، اختلاق و دیتن  وجود نهادهای تنظیم 

 یابند.  میسر نیست؛ اما همۀ آنها بر پایۀ مبانی چهارگانه یا معطوف به آنها ارج می 

 برآیند بحث
منظتور اتختاذ هتای آن بتهمطالعۀ تمدن استلامی در بستتر تتاریخ و شناستایی شاخصته

ای پتبیرفتنی و روشتی علمتی استت؛ روییردی برای طراحی زنتدگی بهتتر، راه چتاره
انگارانه از تمدن که دارای ستیری اند؛ اما تلقی ذاتکه اهل تحقیق به آن توجه کردهچنان

کته نگتاه پتبیر استت؛ چنتاناشد، مقولۀ خدشتهبینی بحیاتی قابل شناسایی و قابل پیش
کنند، محل تأمل جتدی که فیلسوفان نظری تاریخ بیان میگونهادواری  مراحلی به آن، آن

هتا ها، اندیشهاست. تمدن در تلقی این نوشتار، مفهومی انتزاعی و برآیند کنش و واکنش
 

گوید کته تحقتق آن لیبترال دموکراستی  آزادی . فوکویاما در نظریۀ »پایان تاریخ« خود، از آرمان بشری سخن می1

 ؛اما در تمدن نوین اسلامی، بالاتر از آن متدنظر استت ؛(64ت63، ش13۷1نژاد،  گری است )ر.ک: غنیمبتنی بر اراده

گونه انسانی کته بته قتدرت علتوم طبیعتی  فنتاوری نه آن  ؛ن انسان اسلامی همیشه در حال رشد و کمال استچو

که همو در کتتاب دیگترش بته آن پرداختته استت )رک: فوکویامتا، دهد؛ چنانزیستی تغییر سرشت و خواسته می

 (. 35ت32: ص13۸4

2. Arnold J. Toynbee. 
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اضتافۀ در کنار ییدیگر، بته  و عقاید، سازوکارها و کردوکارهای آدمیان برای بهتر زیستن
ای که در گتبر زیست اجتماعی و پروسهدیگر نوعبیاننقش عوامل غیرانسانی است و به

ریتزی دقیتق  پتروژه نیستت؛ هرچنتد یابد و طبعاً قابتل طراحتی و برنامتهزمان معنا می
عقلانیت انسان در مبانی و مبادی آن دخالت آشتیاری دارد. بتر همتین استاس، تمتدن 

هتای انستانی سطوح یا اشیال مختلفی دارد و شیل مطلوب آن، تمدن عیار با شتاخ 
مثابتۀ گردد. تمدن نوین اسلامی که مورد عنایت رهبری ایران و بتهمشخصی تعریف می

ای در حوز  تمدن استت، روییتردی تمتدنی استت کته بتر چهتار پایتۀ توحیتد، نظریه
 عبودیت، کرامت انسانی و سبک زندگی استوار است.  
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